
گروه حــوادث/  زن کینــه ای وقتــی فهمید مرد 
مورد علاقه اش با دختــر دیگری ازدواج کرده، 
شــب عروســی آنها تصاویــر خصوصــی داماد 
را بــه شــکل زنــده در اینســتاگرام بــه نمایــش 

گذاشت.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چند 
روز قبــل مرد جوانی با مراجعه به پلیس فتای 
تهران بزرگ با طرح شــکایتی گفت: چند شب 
قبل مراســم ازدواجــم بود اما در تــالار متوجه 
مــن  خصوصــی  فیلم هــای  و  تصاویــر  شــدم 
در اینســتاگرام بــه شــکل زنده در حــال پخش 
اســت و همین موضوع باعث ایجاد درگیری و 

آبروریزی و برهم خوردن مراسم شد.
دامــاد جــوان در ادامه گفت: مدتــی بعد از 
آشــنایی با نامزدم، فردی ناشــناس در فضای 
مجــازی مرا تهدید کــرد که باید بــه این رابطه 
ایــن کار را نکنــم تصاویــر  پایــان دهــم و اگــر 

خصوصی ام را منتشر خواهد کرد. 
مــن اهمیتــی بــه ایــن موضــوع نــدادم تــا 
اینکه در شــب عروســی ام یک صفحــه جعلی 
با نام و شــماره تلفن بنده در شــبکه اجتماعی 
اینســتاگرام ایجــاد شــد و ایــن صفحــه در یــک 
پخــش زنــده و بــه اصطلاح لایــو اینســتاگرامی 
تمام تصاویر خصوصی ام را منتشر کرده است.

ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی، رئیس 
پلیــس فتای تهران بزرگ در تشــریح جزئیات 
ایــن خبر گفــت:  بعد از این شــکایت، مأموران 
پس از مطالعه اظهارات شــاکی و بررسی همه 
از روش هــای  بــا بهره گیــری  جوانــب پرونــده 
علمی و فنی موفق شــدند ردپــای مجرم را در 

فضای مجازی شناسایی کنند. 
کارشناســان پلیس فتا با استفاده از تجارب 
سایبری و تحقیقات گسترده در فضای مجازی 
اطلاعــات هویتــی متهــم را بــه دســت آورده و 
پس از تشریفات قضایی زن جوان را در یکی از 
مناطق جنوبی تهران دســتگیر و به همراه ادله 

دیجیتال به پلیس فتا منتقل کردند.
وی بــا اشــاره بــه انجــام بازجویــی از متهم 
دســتگیر شده، گفت: این فرد پس از حضور در 
پلیس فتــا ابتــدا از موضوع اظهــار بی اطلاعی 
کــرد امــا پــس از روبه رویــی بــا شــاکی لــب بــه 
اعتــراف گشــود و گفــت کــه مــدت زیــادی در 
فضای مجازی با شاکی ارتباط عاشقانه داشته 
اما وی بعد از مدتی با شــخص دیگری ازدواج 
کــرد و او هــم بــرای تلافــی و انتقــام از دامــاد 
در شــب عروســی دســت بــه انتشــار تصاویــر 
خصوصی شــاکی کــه قبلًا برایش ارســال کرده 

بود، زده است.

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
اسفند ســال ۹۹ مأموران هنگام گشت 
بــه یــک خــودروی پراید که در حاشــیه 
بهارســتان  شهرســتان  در  جــاده ای 
متوقــف شــده بــود مشــکوک و وقتــی 
بــه خــودرو نزدیــک شــدند دریافتنــد 
راننده کــه مردی حدوداً 45 ســاله بود 
از ناحیــه گردن با چاقو به قتل رســیده 
اســت بلافاصله سرنشین دیگر خودرو 
دســتگیر شــد و در همان بازجویی های 
اولیه به قتل راننده پراید با همدســتی 
همســرش اعتــراف کــرد و در تشــریح 
همســایگی  در  مقتــول  گفــت:  ماجــرا 
مــا زندگــی می کــرد و گاهــی بــه عنوان 
راننــده همســرم را بیــرون می بــرد تــا 
همســرم  بــا  او  شــدم  متوجــه  اینکــه 

رابطــه پنهانــی دارد. به همیــن خاطر 
از همســرم خواســتم او را به محل قرار 
بکشــاند تا او را بکشم. وقتی هم قصد 
فرار داشــتم مأموران دستگیرم کردند 
اما همســرم لحظاتــی قبل از رســیدن 

مأموران موفق شد فرار کند.
بــا اعتراف هــای متهــم، همســرش نیز 
بازداشت شد. بعد از تکمیل تحقیقات 
بــرای دو متهم بــه اتهام مشــارکت در 
قتل کیفرخواســت صادر و پرونده شان 
بــه شــعبه ۱۳ دادگاه  بــرای رســیدگی 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه پسر مقتول به عنوان 
اولیــای دم بــه جایــگاه رفــت و گفــت: 
درخواســت من و بــرادرم قصاص این 
زن و شــوهر اســت. آنهــا پدرمــان را بــا 

بی رحمــی کشــته اند و بایــد مجــازات 
شوند.

ســپس متهــم زن بــه جایــگاه رفــت و 
گفــت: مقتــول بــا ماشــین کار می کرد 
چنــد بــاری برای انجــام کارهایــم با او 
بیرون رفتم و کرایه اش را هم پرداخت 
کــردم. بعد از مدتــی او مرا مــورد آزار 
و اذیــت قــرار داد و تهدیــدم کــرد کــه 
نباید موضــوع را به کســی بگویم. من 
از او می ترســیدم و بــه همیــن خاطــر 
ســکوت می کردم و این اتفاق چند بار 
دیگر هم تکرار شــد. تا اینکه همســرم 
متوجه ماجرا شــد. از من خواست با او 
قرار بگــذارم. آن روز بعد از اینکه قرار 
گذاشــتیم من به صندلــی عقب رفتم 
و طنابــی که داخل کیفم بــود را آماده 

کردم وقتی همســرم به من اشاره کرد 
طنــاب را دور گــردن مقتول انداختم و 
اوهم بــا چاقو دو ضربه بــه مقتول زد. 
وقتــی خــون را دیدم حالم بد شــد و از 
تــرس طنــاب را رها کردم و از ماشــین 
او  کشــتن  قصــدم  مــن  شــدم.  پیــاده 
نبود آقای قاضی من قاتل نیســتم اگر 
بودم شــوهرم را می کشــتم که سال ها 
بــا اعتیــادش زندگــی ام را ویــران کرد. 
مــن حتــی همین حالا هم از همســرم 
می ترســم. او بعد از دســتگیری از من 
خواســت کــه بــه مأمــوران بگویم من 
عامــل قتــل بــودم و مقتــول را خفــه 

کرده ام.
ســپس وکیــل ایــن متهــم بــه جایــگاه 
رفــت و گفــت: طبــق گــزارش پلیس، 

ناحیــه  از  دســتگیری  از  بعــد  موکلــم 
گــردن دچــار کبــودی بــوده کــه نشــان 
می دهــد همســرش قصد داشــته او را 
به قتل برساند و بعد از مدتی تصمیم 
بکشــد.  را  راننــده  مــرد  کــه  می گیــرد 
موکلم از ابتدا با تهدیدهای همسرش 
روبــه رو بــوده و از تــرس او را همراهی 
کرده بود. طبق گزارش پزشکی قانونی 
علت مــرگ خفگی بــوده در حالی که 
بــه طــور قطــع مــوکل مــن با جثــه ریز 
را  مقتــول  نمی توانســته  ضعیفــش  و 
بــا طناب خفــه کنــد. به همیــن خاطر 
کیفرخواســت  می کنــم  درخواســت 
موکلــم را از مباشــرت بــه معاونت در 

قتل تغییر دهید.
ســپس متهــم مرد بــه جایــگاه رفت و 

گفــت: صبــح روز حادثه متوجه شــدم 
همسرم در حال ارسال پیامک است از 
او پرســیدم به چه کســی پیام می دهی 
گفت به خواهرم. چون ســواد نداشــتم 
و نمی توانســتم پیامک را بخوانم چند 
ســاعت بعد به خواهــرش زنگ زدم و 
از او دربــاره پیامک پرســیدم که اظهار 
بی اطلاعی کرد و متوجه شدم همسرم 
با کســی ارتباط پنهانــی دارد و بالاخره 
بعــد از اصرارهای مــن اعتراف کرد که 
6 ماهــی اســت بــا مــرد راننــده ارتباط 
دارد. بــا شــنیدن حرف هــای همســرم 
خیلــی عصبانی شــدم و می خواســتم 
خــودم را بکشــم اما او مانع کارم شــد. 
بعــد تصمیــم گرفتیــم باهــم دســت 
به خودکشــی بزنیــم که دل مــان برای 
بچه های مــان ســوخت و در نهایــت با 
پیشنهاد همسرم تصمیم گرفتیم مرد 

راننده را به قتل برسانیم.
وی افــزود: آن روز همســرم طنــاب را 
دور گــردن مقتــول انداخــت و من هم 

دو ضربه چاقو به گردنش زدم.
وقتی وکیل وی به جایگاه رفت، گفت: 
بازجویی هایــش  در  موکلــم  همســر 
بــه صراحــت اعتــراف کــرده کــه یــک 
دقیقه ای طناب را می کشیده که باعث 
خفگــی مقتــول شــده پس عامــل قتل 

این زن است.
با پایان دفاعیات متهمان و وکلایشــان 
دو فرزنــد قربانــی مقابــل قاضــی قرار 
گرفتــه و در حالــی که درخواست شــان 
شــنیدن  بــا  گفتنــد:  دادنــد،  تغییــر  را 
کــه  فهمیدیــم  متهمــان  اظهــارات 
ماجرا چیســت. این مرد بی گناه اســت 
و همســرش پدرمــان را کشــته و تنهــا 

خواسته مان قصاص این زن است.
در پایــان جلســه قضــات بــرای صدور 

رأی وارد شور شدند.
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 گروه حوادث/  زوج جوان که سناریوی قتل مرد راننده را 

 طراحی و اجرا کرده بودند در حالی محاکمه شدند 
که هر کدام ارتکاب قتل را به گردن دیگری انداخت.

صدور کیفرخواست در پرونده دختر طبیعت گرد
گروه حــوادث/ دادســتان عمومی 
صــدور   از  کردکــوی  انقــلاب  و 
مــرگ  پرونــده  در  کیفرخواســت 
داد  خبــر  طبیعت گــردی  دختــر 
ارتفاعــات  در  وی  جســد  کــه 

»جهان نمای« کردکوی پیدا شد.
هادی عزیززاده دادستان عمومی 
و انقــلاب کردکوی به میزان گفت:  

بازپرس پرونده براساس نظریه کارشناسی  5 نفر از سرپرستان و اعضای گروه 
گردشگری را به علت بی احتیاطی و رعایت نکردن نظامات دولتی که منجر 
به مرگ  »ســها رضانژاد« شــد مقصر شناخت. در کیفرخواست همچنین از 
دادگاه خواسته شده است به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی 
مصــوب ۱۳۹۲ ما به التفــاوت  دیه نیز از صندوق تأمین خســارت های بدنی 
پرداخــت شــود.  دادســتان عمومــی و انقــلاب کردکوی افــزود: انتظــار برای 
مشخص شــدن نتیجه آزمایش تشــخیص هویت، طولانی شدن اعلام نظر 
کارشناســی و اعتراض چندباره طرفین به نظریه کارشناســی و ســاکن نبودن 
طرفیــن پرونده در اســتان و صدور نیابت قضایی بــرای تحقیق از متهمان از 

علل طولانی شدن، صدور کیفرخواست بود. 
ســها رضانــژاد ۱۹ تیر ســال ۱۳۹۹  به همــراه گروهی ۳4 نفره از تهــران راهی 

کردکوی شدند و به ارتفاعات جهان نما سفر کردند.  
آنــان بــه همراه اعضای ایــن گروه با خودروهــای بومی خــود را به جهان نما 
رســاندند و در نزدیکــی یــک پرتگاه بــا دره های عمیــق چادرهایشــان را برپا 
کردند.  آنطور که همراهان سها رضانژاد گفته اند او بامداد روز بیستم تیرماه از 
چادرش بدون آنکه وسایلی مانند ساعت و گوشی تلفن همراهش را بردارد 
از چادر خارج شد و دیگر بازنگشت.  بسیج همه نیروها از هلال احمر گرفته تا 
پلیس آگاهی، هیأت کوهنوردی، آفرودسواران و غیره بی نتیجه ماند تا اینکه 
سرانجام روز ۱8مرداد ماه، امدادگران موفق شدند جسدی ناشناس را کشف 
کنند که در ادامه با انجام آزمایش های تخصصی مشــخص شــد متعلق به 

این کوهنورد است.

با تلاش نیروی دریایی سپاه

 یک تن تریاک در آب های دریای عمان کشف شد
گــروه حوادث/ رزمنــدگان نیروی دریایی ســپاه یک تن تریــاک را در آب های 

دریای عمان و منطقه عمومی چابهار کشف کردند.
به گزارش ســپاه نیوز، ناوســالاریکم پاســدار نوذری، فرمانده پایگاه دریایی 
امــام علــی)ع( چابهــار گفــت: این محمولــه مواد مخــدر از نــوع تریاک با 
وزن تقریبی یک تن اســت که در منطقــه عمومی چابهار و دریای عمان با 
هوشمندی کامل، اشراف اطلاعاتی و رصد محیط پیرامونی کشف و ضبط 

شد.
فرمانده پایگاه دریایی امام علی)ع( چابهار افزود: این اقدام با هدف مبارزه 
با سوداگران مرگ و انجام گشت های دریایی مستمر نیروهای اطلاعاتی این 
پایگاه صورت گرفت. ناوســالار یکم پاســدار نوذری گفــت: رزمندگان دریادل 
نیروی دریایی ســپاه با تأکید و ابلاغ صریح ســردار تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران به صورت جدی و محکم در مقابل سوداگران مرگ و 

قاچاقچیان سازمان یافته با اقتدار عمل می کنند.

اعضای یک باند 8 نفره مرتکب شدند

سرقت 60 میلیارد تومان طلا و جواهر از خانه های مردم
گروه حوادث/ 8 زن و مرد که با تشکیل باند و دستبرد به خانه های مردم طلا 
و جواهرات سرقت می کردند با تلاش مأموران پلیس در نظرآباد استان البرز 

شناسایی و بازداشت شدند.
  ســامان قاضی زاده، دادســتان عمومی و انقلاب نظرآباد در تشریح این خبر 
گفت: اعضای این باند هشت نفره نزدیک به 6 ماه اخیر فعالیت خود را آغاز 
کرده بودند که با اســتفاده از شــرایط ناامنی ایجاد شده در نتیجه اغتشاشات 
اخیر اقدام به افزایش موارد ســرقت از منازل می کردند. این شــبکه متشکل 
از دو زن و پنج مرد به همراه یک مالخر بودند که در شهرهای مختلف کشور 
اقدام به سرقت می کردند. دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد با بیان اینکه 
اعضــای این باند فقــط طلا، جواهرات و پول نقد ســرقت می کردنــد، افزود: 
ســارقان در شــهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ، آبیک، سبزوار، نیشــابور، اردبیل، 
تبریز و بســتان آباد فعال بوده و پس از اجاره منزل در آن شهرستان اقدام به 
شناسایی خانه هایی می کردند که فاقد نگهبان یا دوربین بودند و سپس برای 
اینکه کســی به آنها شک نکند در پوشش زن و شوهر، اقدام به تردد به محل 
مذکور و ســپس باز کردن در منازل با استفاده از دیلم کرده و پول و جواهرات 

مردم را به سرقت می بردند. 
قاضی زاده با تشــریح اقدامات متعدد انجام شــده توســط نیروی انتظامی 
در خصــوص ایــن بانــد گفت: در بیــن اعضای بازداشــتی بانــد، یک مالخر 
نیز وجود دارد که طلافروشــی داشــته و در دو ماه اخیر بیش از ۹00 میلیون 
تومان به حساب اعضا واریز کرده است. وی تعداد سرقت های انجام شده 
توســط این باند را تاکنون ۲00 مورد بیان کرد و متذکر شــد: از این تعداد ۲5 
مورد در شــهرهای اســتان البرز بوده اســت که با اقدامات فنی انجام شــده 
توسط نیروی انتظامی، متهمان شناسایی و بازداشت شدند و ارزش ریالی 
ســرقت های انجام شــده بیش از 600 میلیارد ریال اســت. شــاکی های این 
باند می توانند برای طرح شــکایت به دادســرای عمومی و انقلاب نظرآباد 

مراجعه کنند.

در تبت رخ داد

ریزش بهمن جان 28 نفر را گرفت
بــرای  نجــات  عملیــات 
در  گرفتــار  افــراد  یافتــن 
بهمن در بزرگراه تبت در 
حالی  پایان رســیده است 
که رسانه های دولتی چین 
را  کشته شــدگان  تعــداد 
حداقــل ۲8 نفــر گــزارش 
ســقوط  کرده اند.حادثــه 

بهمن روز سه شــنبه گذشته رخ داد و مردم در خودروهای خود محبوس شدند، 
زیــرا تــوده برف راه خروجی یک تونل در جنوب شــرقی شــهر »نینگچــی« را فرا 
گرفت. امدادگران محلی که همچنان مشــغول عملیات نجات هســتند، گفتند 
که بهمن »با بادهای قوی آغاز شــده اســت«. به گزارش گلوبال تایمز، به نقل از 
یک مقام دولتی محلی، با این حال، 5۳ بازمانده پیدا شدند که پنج نفر از آنها 
به شــدت مجروح  شــده اند. خبرگزاری دولتی شین هوا گزارش داد که مقامات 
محلی ۱۳48 امدادگر و ۲۳6 قطعه تجهیزات را برای کمک به حفاری گذرگاهی 
به طول 7.5 کیلومتر )4.66 مایل( اعزام کردند. در این رخداد، بهمن بزرگراهی 
را پوشــاند که شهر »پای« در مینلینگ و شهرستان مدوگ در تبت، یک منطقه 
دورافتاده و عمدتاً بودایی در غرب چین را به هم متصل می کند. این کوه دارای 
ارتفاعی نزدیک به 4500 متر بوده و همچنین شیب های تند و بخشی از جاده ای 
که در امتداد آن قرار دارد ناهموار است. کارشناسان ستاد امداد اضطراری محلی 

به شین هوا گفتند که افزایش دما نیز در این فاجعه نقش داشته است.

ان
جه
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حو

گروه حوادث/ مرد مســلح که به بهانه ســرمایه گذاری در 
بازار ارز دیجیتال 5 هزار دلار از بازیگر سینما و تلویزیون و 

تئاتر سرقت کرده بود تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، چند روز قبل، 
یکی از بازیگران معروف ســینما و تلویزیون با مراجعه به 
کلانتری از یک ســرقت مسلحانه خبر داد و گفت: مدتی 
قبــل از طریق یکــی از دوســتانم با مردی به نام جمشــید 
آشنا شدم. او در کار ارز دیجیتال بود. دوستم می گفت با 
آموزش های وی وارد بازار ارز دیجیتال شــده و کلی سود 

کرده است. 
دوســتم به قــدری از جمشــید تعریف کرد که وسوســه 
شدم و من هم به او زنگ زدم. جمشید مدعی بود خیلی 
زود مبلغــی را که برای این کار ســرمایه گذاری می کنم دو 
برابر می شود. البته او برای سرمایه گذاری فقط دلار قبول 

می کرد.
بازیگر جوان گفت: روز حادثه با جمشید قرار گذاشتم 
و قرار بر این بــود که من 5 هزار دلار برای ســرمایه گذاری 
بــه او بدهــم. قرارمــان در یک رســتوران بود و بــه همراه 
دوستانم راهی محل شــدیم. اما از جمشید خبری نشد و 
نیم ساعت بعد تماس گرفت و مدعی شد که در ترافیک 
گرفتار شده و از من خواســت تا محل قرار را تغییر دهم. 
قبــول کــردم و بــه آدرس جدیــدی که گفتــه بــود رفتم و 
دوستانم که کار داشتند با من به محل قرار دوم نیامدند. 

بعداً متوجه شــدم که جمشید متوجه شــده بود که در 
رســتوران تنها نیســتم به همین دلیل محل قرار را تغییر 
داده بــود. به محل قــرار دوم رفتم و او ســوار خودرو مزدا 
3 ام شــد. مســافتی نرفته بودیم که به درخواست او وارد 

خیابان فرعی شدم تا به محلی که می گفت برویم. 
امــا بــه محــض اینکــه وارد خیابــان فرعــی شــدم، او 
اســلحه را به ســمتم گرفــت و با تهدیــد 5 هــزار دلارم را 
گرفت و حتی وســایل باارزش مثل انگشــتر و ســاعتی را 
هم که دســتم بود، ســرقت کرد. بعد هم به من گفت اگر 
جانت را دوست  داری بهتر اســت که دنبال من نیایی و 
در خلاف جهت خیابان فرار کرد. با شکایت پسر جوان، 
تحقیقات برای دستگیری متهم به دستور بازپرس شعبه 
هفتم دادســرای ویژه سرقت آغاز شــد و کارآگاهان برای 

شناسایی و دستگیری اش وارد عمل شدند.

وقتــی  متأهــل  مــرد  حــوادث/  گــروه 
بــرای  را  جــوان  دختــر  اصرارهــای 
ازدواج بــا خــودش دیــد، او را به قتل 
رســاند و جســدش را در بیابــان رهــا 

کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
اوایل دی امسال گزارش ناپدید شدن 
دختر جوانی بــه بازپرس محمدتقی 
شــعبانی گزارش شــد. ناپدید شــدن 
مهرنــوش را کــه بــرادرش بــه پلیس 
اعــلام کــرده بــود. در توضیــح ماجرا 
گفت: خواهرم مدتی قبل بیکار شده 
بــود. روز حادثــه به ما گفــت که کاری 
به او پیشنهاد شده و برای صحبت در 
ایــن باره از خانه بیرون رفت اما دیگر 
از او خبری نشد و تلفن همراهش نیز 
خاموش است. با شکایت مرد جوان، 

به دســتور بازپــرس جنایی تحقیقات 
بــرای یافتــن رد و ســرنخی از او آغــاز 
شد. بررســی مأموران  نشــان می داد 
کــه مهرنوش بــا مــرد جوانی بــه نام 
نادر تماس های تلفنی زیادی داشته 

است.
بازپــرس  دســتور  بــه  ترتیــب  بدیــن 
جنایــی، نــادر کــه از اقــوام دور دختر 
جوان بود، بازداشــت شــد. مــرد ۳5 
ساله ابتدا مدعی بود که از سرنوشت 
مهرنــوش بی اطلاع اســت اما زمانی 
کــه بــا مدارک پلیســی مواجه شــد به 
قتــل او اعتــراف کــرد و  مدعــی شــد 
جســد را در گودالــی در اطراف تهران 

رها کرده است.
بــا اعتراف مــرد جــوان، مأمــوران در 
پلیــس  دریافتنــد  تحقیقــات   ادامــه 

دختــر  ســوخته  جســد  قبــل  روز   ۲0
جوانی که  مدرک شناسایی به همراه  
نداشته است را در بیابان های اطراف 
تهــران کشــف و بــه پزشــکی قانونــی 
منتقــل کــرده اســت. بــا پیــدا شــدن 
جســد، از خانواده مهرنوش خواســته 
شــد برای شناسایی جســد به پزشکی 
بــا حضــور خانــواده  برونــد.  قانونــی 
دختر ۲8 ســاله و شناسایی او از سوی 
خانواده اش، راز ناپدید شدن او برملا 
شــد. به دســتور بازپرس شعبه هفتم 
دادســرای امور جنایی تهــران، متهم  
در اختیــار کارآگاهــان اداره دهم قرار 
گرفــت و تحقیقــات در این خصوص 

ادامه دارد.
 

ë گفت وگو با متهم به قتل

مقتول  را از کجا می شناختی؟
و  بــود  دورمــان  اقــوام  از  مهرنــوش 
از او خوشــم می آمــد. او هــم بــه من 
علاقه مند شــده بــود اما مــن متأهل 
داشــتم،  کــه  وضعیتــی  بــا  و  بــودم 

نمی توانستم با او ازدواج کنم.
چرا او را کشتی؟

بکشــم.  را  او  نمی خواســتم  مــن 
می دانســتم کــه دنبــال کار اســت بــا 
اینکــه خــودم کار درســت و حســابی 
نداشــتم و با نیســان کار می کردم ، به 
دروغ بــه او گفتم می توانم برایت کار 
پیدا کنم. به این بهانه هم چندین بار 
با هم به کافی شــاپ و رســتوران رفته 
بودیــم و تلفنــی در تمــاس بودیــم. 
اما مدتی که از این دوســتی گذشــت، 
متوجه شدم او به من علاقه مند شده 

و دلش می خواهد با او ازدواج کنم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

ســوار  گذاشــتم،  قــرار  مهرنــوش  بــا 
ماشــینم شد و به راه افتادم. در مسیر 

با او صحبت کردم و سعی کردم او را 
راضــی کنم که مــرا فراموش کند و به 
این رابطه پایــان بدهد. اما مهرنوش 
می گفت بدون من نمی تواند زندگی 
کنــد. وقتــی دیــد اصرارهایــش برای 
بــا مــن  ازدواج  ایــن رابطــه و   ادامــه 
کــه  شــالی  ناگهــان  اســت  بی فایــده 
ســرش بــود را دور گردنــش پیچیــد و 
گفــت اگر بــا تو زندگــی نکنــم خودم 
را می کشــم بعــد شــروع بــه کشــیدن 
شــال دور گردنــش کــرد. مــن کــه از 
دســت او خیلی عصبانی بودم، شال 
را دور گردنــش پیچانــدم. بــه خــودم 
کــه آمــدم، متوجــه شــدم کــه نفــس 
نمی کشــد. نبــض دســتش را گرفتــم 
امــا نمــی زد. مــن او را کشــته بــودم و 

نمی دانستم چکار کنم.
جسد را چه کردی؟

نگــه  را  خــودرو  خلــوت  محلــی  در 
داشــتم و از قسمت بار ماشینم، گونی 
برداشتم و جسد را داخل آن انداختم. 
دوبــاره  به راه افتــادم، تا اینکه متوجه 
گودالــی در بیابان های اطــراف تهران 
شــدم. جســد کــه داخــل گونی بــود را 

داخل گودال انداختم و رفتم.
اما جسد سوخته بود؟

مــن ایــن کار را نکــردم. کمــی کــه از 
وجــدان  عــذاب  شــدم،  دور  جســد 
گرفتــم. با خــودم گفتم خانــواده اش 
به دنبال بچه شــان می گردنــد و بهتر 
اســت جســد را در نزدیکی خانه شان 
رها کنم که زود پیدا شود. دنده عقب 
گرفتم و به ســمت جســد رفتم اما در 
همین مدت کوتــاه، زباله گردها گونی 
را آتــش زده بودند و جســد شــعله ور 
شــده بود. دیگــر کاری نمی توانســتم 
انجــام دهــم و بعــد بــه خانــه آمدم 
امــا در این مدت عــذاب وجدان یک 

لحظه هم مرا رها نکرد.

 دختر جوان 
قربانی عشـق به مرد متأهل شد

 سرقت 5 هزار دلاری 
 از بازیـگر 

معروف سینما و تلویزیون

 انتقـام 
دامــاد  از 
در شب 
عروسـی


